
  
  
  
  
  

   پديدارشناسي غنا در اشعار نظامي و اميرخسرو
   )ليلي و مجنونمنظومة  با تكيه بر (

  
  

   ∗زيبا بهروزسيده
  
  

  دهيچك
. ويژه در دو منظومة ليلـي و مجنـون اسـت    هدف از پژوهش حاضر بررسي پديدارشناسانة غنا در اشعار نظامي و اميرخسرو، به

هاي اساسي ابژكتيـو در بـازنمود ايـدة     اند، باوجود تشابهات فراوان، تفاوت ادب غنايياين دو منظومه، كه از نمودهاي برجستة 
ها در بررسي رفتارها  در اين پژوهش كه از گونة پديدارشناسي كلاسيك و محور آن سوبژكتيويته است، اين تفاوت. عشق دارند

الي و تحليل درجـة سـوبژكتيويته در آنهـا نمـودار     ها به عنوان انساني شناسنده و متع هاي دو شخصيت مهم اين داستان و حالت
بدين منظور، ابتدا مباني پديدارشناسي و اصول نخستين آن بر اساس شيوة هوسرل به اجمال توضيح داده شده اسـت،  . شود مي

و  بـازي، و رقـص و آواز   گريـزي، خيـال   تابي، آشفتگي، مردم سپس برخي از بازنمودهاي عشق همچون رازداري، شكيبايي، بي
نتـايج  . هاي اصلي تحليل شده و در نهايت، ميزان سوبژكتيويته و معناي ابژكتيو آنهـا بـه دسـت آمـده اسـت      غيره در شخصيت

اند و تا مرحلـة نهـايي تحويـل سـوبژكتيو كـه       حاصل از پژوهش حاضر نشان داد كه ليلي و مجنون پروردة نظامي خود، سوژه
امـا ليلـي و   . اند در مقام انسان آگاه معناي ابژكتيو عشق را بنيان نهنـد  و توانسته اند استعلايي و محمل عقلانيت است پيش رفته

شـهود حسـي و     مجنون آفريدة دهلوي سوژه نيستند و در مقام انسان صرف در تحويـل اول پديدارشـناختي يعنـي در مرحلـة    
محوري يا شعرمحوري بررسي  يز از حيث رمانبدين ترتيب، اين امكان ايجاد شد كه عالم دو اثر ادبي ن. اند تجربي متوقف مانده

  .شود
  .نقد، پديدارشناسي، سوبژكتيويته، غنا، عشق، ليلي و مجنون :ها واژه كليد

  مقدمه 
ها براي  كننده و اثرگذار در ارزشمندي و ماندگاري آثار ادبي، چگونگي و ميزان كاربرد غنا در ساختار آن يكي از مهمترين عوامل تعيين

شود، و  گيري ادبيات محسوب مي اف گوناگون هنري و اجتماعي يا سياسي است؛ چرا كه غنا عنصري اساسي در شكلرسيدن به اهد
در اين تحقيق سعي بر آن است با استخراج وجوه تغزلي و . هاي دوران اهميت دارد شناخت پديداري آن در درك و فهم واقعيت

انگيزد و هر كدام از  ها چگونه احساس و عاطفه را برمي ختار اين منظومهبندي آنها مشخص شود زبان و سا تطبيق، مقايسه و جمع
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گرايي و  مهمترين چالش پيش روي پژوهشگر به نحوة ارزيابي اين احساس. گرايي دارد اركان داستاني چه سهمي در احساس
  . شود مربوط مي 1گرايي عاطفه

بارز كه بسيار ارزشمند هستند با منطق و اصول غقلاني همسويي و  در نمايش احساس و كاربرد عناصر غنايي، برخي از نمودهاي   
شود و همچنين رفتاري كه  ها و عواطف پاك و فطرت سالم نويسنده كه در قلمش ظاهر مي ها، دانش ها، بينش گرايش. سازواري دارند
وجود اين ويژگي براي تبيين . رگي باشدتواند هدايتگر محقق در درك و دريافت اين سازوا كند، مي هاي داستان بروز مي از شخصيت

تواند  تنها ركن داستان كه منطقي و عقلي است پيرنگ آن است و خود داستان نمي. مسائل اخلاقي بسيار راهگشا و پذيرفته است
  . شود محمل استدلال و تعقل باشد و اين امر تنها ممكن است در عواطف به شكلي خاص نمايش داده 

  اهداف تحقيق. 1
ر غنايي از اركان ساختار ادبيات است و بازنمايي ديدگاه نويسنده نسبت به موضوع و تأثيرگذاري بر مخاطب از كاركردهاي عناص

  : بنابر اين، پژوهش حاضر در پي رسيدن به اهداف زير است. رود اصلي استفاده از عنصر غنا به شمار مي
  :هدف اصلي. 1-1

كارگيري عناصر و مفاهيم غنايي و تأثير آن بر انگيزش مخاطب، بازنمود  ها و فنون به شيوه گذاري آنها بر مبناي تحليل آثار و ارزش
  .هاي عقلاني و اخلاقي حقيقت و نيل به آرمان

  :هاي تحقيق سؤال. 2-1
     ؟درجة سوبژكتيويته در كاربرد غنا در هريك  از آثار اميرخسرو و نظامي تا چه ميزان است)  الف
ي غنايي در هر يك از آثار اميرخسرو و نظامي با اخلاق و معيارهاي اجتماعي آن  چگونه است؟ به عبارت ديگر ها رابطة انگيزش) ب

  محورند؟ تا چه ميزان شعرمحور يا رمان

  هاي استفاده از عناصر غنايي در آثار اميرخسرو ونظامي وجوه تشابه و افتراق وجود دارد؟ آيا ميان روش )ج

  تحقيقشناسي  روش. 2

نقد . رود كه نخستين بار در آلمان شكل گرفت هاي مهم فلسفي در قرن بيستم به شمار مي يكي از نهضت 2ارشناسيپديد
ها،  اي دارد؛ چراكه با يافتن وجوه اشتراك، وجوه افتراق، پيوستگي ملاحظه پديدارشناسانه در بررسي و مطالعة آثار ادبي توان قابل

ها و مفاهيم ادبي، پژوهش در اين زمينه را  نظم بنيادين آنها، و سرانجام بازگشت به خود پديدهها، الگوهاي فكري و بياني و  وابستگي
شناختي است  آليسم روش اين نحله كه نوعي ايده ).1/68: 1391اسپيگلبرگ، (دهد  ها و معاني سوق مي هاي آغازين آفرينش مايه به بن

گذاران اين  ، از بنيان3به عقيدة هوسرل. ان و دنياي امكانات ناب استاي انتزاعي به نام آگاهي انس وجوي كشف مقوله در جست
ذهن منبع و منشأ همة معاني . هيچ عيني بدون ذهن و هيچ ذهني بدون عين نيست. اند نهضت، هستي و معنا همواره به يكديگر وابسته

آگاهي از نوع تجربي و خطاپذير نيست بلكه آگاهي  است و جهان بايد در رابطه با ذهن انسان و در پيوند با آگاهي او درك شود و اين
هاي سبكي و  يابد و با همة جنبه در نقد پديدارشناختي آثار ادبي، متن به تجسم نابي از آگاهي خواننده تقليل مي. استعلايي است

گرا،  آليستي، ماهيت يدهاين شيوة تحليل ا .بخش آن است شود كه ذهن نويسنده جوهر وحدت اش به ارگانيسمي واحد بدل مي معنايي
تري ايگلتون، ترجمة عباس (ضدتاريخي، فرماليستي، ارگانيكي و كاملاً غيرانتقادي و  بركنار از هرگونه تعصبات و علايق منتقد است 

  .)85-83: 1390مخبر، 

                                                 
1 . emotivism 
2  . phenomenology 
3  . Husserl 
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ارشناسي استعلايي كشد كه هوسرل تحويل يا تعليق پديد ترين تعريف خود آن چيزي را به كاوش مي پديدارشناسي در نهايي   
 1گرايي توان اين فلسفه را كمابيش فلسفة نودكارت همچنين مي .)Encyclopedia of Phenomenology, 1997: 2( است ناميده

ناچار تقريباً كل محتواي  اي تكامل داده است؛ هرچند به نيز ناميد، به اين دليل مشخص كه بعضي از مضامين دكارتي را به نحو ريشه
  ).32: 1386هوسرل، ترجمة رشيديان، ( شدة دكارتي را كنار نهاده است ناختهاي ش آموزه

استعلايي از تحقيق  اي  ها از رهگذر آن است؛ يعني شيوه اين روش مدعي شناخت ساختارهاي خودآگاهي و شناخت خود پديده   
پس . پردازد ها مي ناخت ماهيت جهاني پديدهشود و به ش است كه انسانِ شناسنده يا همان آگاهي فردي، شناسندة متعالي محسوب مي

 مشاهده گراست نه اصالتي روانشناختي دارد؛ چراكه نه به در ك خاص فرد از شيء معطوف است نه به فرايندهاي ذهني قابل نه تجربه
  )90: 1390تري ايگلتون، ترجمة عباس مخبر، (

قبل از هوسرل ظهور كرد؛ : پديدارشناسي رئاليستي) 1: ه استپديدارشناسي در سير تحولي خود چهار مرحله را پشت سر گذاشت   
هاي  اولين گام: 2پديدارشناسي تقويمي) 2بخش او شد؛  كرد و الهام اي كه بر روش آيدتيك در پژوهش ذات جهان تأكيد مي انديشه

. بعدها در آثار هوسرل نمايان شد كم فيزيك را در بر گرفت و شناختي بر منطق و رياضي كه فلسفة علوم طبيعي يا دست تمركز معرفت
: اگزيستانشيال) 3گردد؛  اين فلسفه بيشتر بر اساس تعليق و تحويل پديدارشناختي استعلايي استوار است و به فلسفة مدرن كانت بازمي

تي را اي است كه هس از آن حيث كه هستنده _شناسي بنيادين هايدگر است كه به سبب پرداختن به هستي انسان در واقع هستي
اي كه گادامر بر  فلسفه: پديدارشناسي هرمنوتيك) 4، جايگاهي برتر در تاريخ پديدارشناسي يافت؛ Daseinيا دازاين  _ 3فهمد، مي

داند و براي دستيابي به هر چيزي جز با فهم آنچه در  اين فلسفه هستي انسان را تفسيرپذير مي. هاي هايدگر بنياد كرد اساس انديشه
هاي هوسرل و دو فلسفة بعدي از ايدة هايدگر  دو فلسفة اول منبعث از انديشه. شود راه ديگري قايل نيست ظاهر ميدرون خود متن 

  ).Encyclopedia of Phenomenology, 1997: 2-5( اند نشأت يافته

  شناخت پديداري غنا. 3
چون گاليله،  ،يسايي انجاميد و با عبور از كسانيارسطوگرايي و اقتدار كل ةپس از انقلاب كپرنيكي در علم جديد، كه به شكست سيطر

ترين روش و  كه مبتني بر ساده به اوج خود رسيد، نسلي از فيلسوفان پديد آمدند كه جملگي نيوتن و روش علمي او را ،كپلر و نيوتن
فيلسوفان متأثر از او و در رأس  ،همين قياس بر. دادندو مبناي كار خويش، قرار  أمبداز طريق آزمايش و تبيين پديدارهاي طبيعي بود 

» تحليل«سازي به جانب  فلسفي قرار دادند و فلسفه را از سيستم ةشناسي، اساس انديش شناسي را به جاي هستي آنها كانت، معرفت ةهم
 . بردند

مهمترين تاكتيك . تگيري معرفت اس انتقادهاي هيوم از اصل عليت و به تبع آن، شكل ةكانت به طور عمده، نتيج» شناسي معرفت«   
گيري معرفت است، كه  تر، فاعل شناسا و متعلق شناخت در شكل هيوم، تغيير جايگاه سوژه و ابژه يا به عبارت واضح برابركانت در 

  .كند از آن، ياد مي» لاب كپرنيكيانق«خود كانت باعنوان 
 :1377ژيلسون، ترجمه احمد احمدي، (م سرايت دهدخواست اين روش را، به تمام علو رياضي بود و مي ةمتدولوژي دكارت، شيو   

بنابراين، . ي را جايگزين عقل كلي كردئمحوري، مبدل ساخت و عقل جز محوري، به انسان فلسفه را از موجود وي. )132و  131
تصورات  جست و زيرا دكارت براي اثبات هرچيزي، از سوژه مدد مي شد؛و انسان، معيار شناخت حقايق  تولد يافتاومانيسم فلسفي 

   .پس از منظر دكارت، حقيقت هر چيزي است كه انسان آن را حقيقت، تشخيص دهد. انگاشت واضح و متمايز را حقيقت مي
پس سوژه همان خود من و . كند داند و آن را به انفعالي و فعال تقسيم مي هوسرل نيز دوران جديد را دوران سوبژكتيويسم تجربي مي   

و  )See: Kockelmans, 1985:ch 2( حقيقي و اولي است كه در مركز قرار دارد و فاعل شناساست حالات دروني موجودي
                                                 

1 . neo- Cartesianism, néo-Cartésianisme, neu-Cartesianismus 
2 . constitutive 
3  . réalité humaine, معادل واقعيت بشري سارتر    
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: 1391نويهاوزر، ترجمة حسيني،(اي در ميان نخواهد بود خودآگاهي ويژگي ذاتي سوبژكتيويته است كه بدون آن به هيچ روي سوژه
 :گيرد را در رويارويي با آن در نظر ميبر اين اساس، پرداختن به امر غنايي صرفاً حالات انسان  ).197

  »گيرد شناخت پديداري غنا حالت انسان را در نسبت با امر غنايي در نظر مي«
با وجود فراواني و كثرت آثار ادب غنايي، تاكنون علمي با مضمون خاص شناخت غنا يا غناشناسي در تاريخ فلسفه و نقد ادبي 

دانيم كه آن را تحت عنوان امري منتسب به  در اينجا نيز نمي. را در تحليل آثار غنايي به كاربردريزي نشده است تا بتوان مباني آن  پايه
يدارشناسي پد: توان سه تركيب مختلف را از روش و موضوع ذكر كرد اما مي. گرايي يا چيز ديگر شناسي بياوريم يا عاطفه علم زيبايي

تر باشد؛ چراكه بيانگر  رسد تركيب سوم به مقصود نزديك به نظر مي .فهوم غناغنايي، پديدارشناسي عناصر غنايي، و پديدارشناسي م
شوند و در نهايت به گفتة كانت جزئيات تحت  آن است كه در اين فرايند شناختي، مفهوم و نمودهاي گوناگون امر غنايي بازشناخته مي

   .)12: خاتمي .رك( 1تيوود نه رفلكر به كار مي 1آيند و در حقيقت روشي دترميننت امري كلي درمي
  هاي عاشقانه، نمودهاي كهن ادب غنايي  منظومه. 4

هاي عاشقانة كهن داراي اهميتي دوگانه از لحاظ زبان و ساختارند  كه توجه ويژه در هر زمينه و نگرشي را به نحوي به خود  منظومه
شود بلكه يكي همواره مقوم و  گري پوشيده نمينمايند و هيچ يك در حصار دي صورت و معني را با هم بازمي. كنند معطوف مي

اند، در زمان حال نيز به همان اندازه كانون توجه خاص  هاي دور گذشته ها، كه مربوط به زمان اين منظومه. بخش وجه ديگر است تجلي
هاي  در خصوص اين ويژگي در اينجا به بيان برخي مفاهيم. شوند هاي غنايي و رمانتيك محسوب مي و عام هستند و از مهمترين ميراث

  .پردازيم دوگانه مي
  زبان غنايي  . 5

گرايانه توجه  هاي احساسي و عاطفي بررسي زبان يك اثر ادبي به منظور يافتن وجوه غنايي آن و درك ميزان برخورداري آن اثر از جنبه
وي در مجموع، شش ويژگي . است بسون ارائه كرده يكي از بهترين تعاريف را در اين زمينه ياكو. طلبد هاي زبان غنايي را مي به ويژگي

 3با كاركرد عاطفي -3، )گرايش پيام به سمت خود پيام( 2با كاركرد شعري -2استعاري،  -1: را براي زبان غنايي برشمرده است

بحث . )77: 1381وبسن،ياك .ك.ر(موسيقايي  -6، )در نوع روايي(زاوية ديد درونگرايانه  -5ساده،  -4، )گرايش پيام به سمت گوينده(
  .كنيم اي ديگر موكول مي در اين زمينه را به دليل مجال اندك به مقاله

  سوژه در ادب غنايي. 6
پديدارشناسي از آن حيث كه فلسفة آگاهي است با سوبژكتيويته گره خورده . سوبژكتيويته طرح بنيادين فلسفه و عالم مدرنيته است

دهد و از اين رو سوبژكتيويته در  ة نامدار مدرنيته، سوبژكتيويته به واقعيت عيني معني ميبراي هوسرل، همچون ساير فلاسف. است
. صورت عقلاني و صورت عاطفي: سوبژكتيويته چنانكه گادامر اشاره كرده است دو صورت دارد. شود تحليل پديدارها محور مي
بنياد كار گوته است اما هر  صول جريان رمانتيسم ونگري آلماني و هگل راوي آن است و صورت دوم مح صورت اول محصول روشن

  ).77: 1387خاتمي، ( كنند و فرد شناسا تأكيد مي» سوژه«يا همان » خود«از » من«دو صورت بر آگاهي 
يابد  دهد و آنچه  در او  بنياد مي اي است كه به نحو استعلايي احساسات و انفعالات عاطفي را در خويش بنياد مي خود سوژه   
اين خود . زند بدين ترتيب، خود برداشت سوبژكتيو از احساس غنايي را به خود امر غنايي پيوند مي. بخشد خودآگاه او را فعليت مينا

  ).همان .ك.ر(دهد  دهد؛ يعني به  ايدة غنايي سويژكتيو معنا مي استعلايي بدين شكل ابژكتيويته را نيز بنياد مي
  :كنيم اركان طرح وي را به اجمال ذكر مي. بر مباني هوسرل هستندهر دو صورت سوبژكتيو يادشده مبتني  

                                                 
1. determinant  
2. emotive function  
3 . poetic function 
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هايي تجربي در آگاهي انسان بدون هرگونه  ها به مثابة داده در اين مرحله كه همان تحويل اول پديدارشناختي است، پديده: 1تعليق. 1 

  .واسطه و تجربي محض آنها د بيآورد به اشيا و شهو يا روي 2شوند؛ يعني التفات داوري از عالم خارج درك مي پيش
خواند  آگاهي از درون خويش، شهودي را فرامي. اين مرحلة دوم و تحليل آگاهي و درك صورت مثالي و عقلي ابژه است: 3تحويل. 2

  .شود بدين ترتيب شهود فردي و تجربي تبديل به شهود ذاتي و آيدتيك مي. كه همراه با عمل آگاهي از ابژه است
اي از سوبژكتيويته  كه  من استعلايي خود را در شبكه) تحويل استعلايي(هاست  سوم از تحويل مرحلة: 5شارك اذهانو ت 4همدلي. 3

يا جزئي از آن (اين شبكه همان عالم زندگي . از طريق همدلي وجود دارد) بيناذهنيت(يابد كه در آن امكان مفاهمه و تشارك اذهان  مي
دايرة . در شكل زير اين مراحل شناخت پديداري يادشده نشان داده شده است). 59-57: همان. (است) يمثلاً عالم اثر ادبي يا عالم غناي

ها بين اجزا در  گيرد و نسبت در اين مرحله عالم اثر ادبي به مثابة شيء شكل مي .چهارم بيانگر بازگشت به امر واقع و خود ابژه است
  .شود اين عالم به عنوان دازاين برقرار مي

  

  
   

 مراحل تحويل در پديدارشناسي بر مبناي اصول هوسرل .1شكل 
 

به معناي مكان نيست بلكه ) آنجا( there. بودن ساخته شده استbeing به معني  seinآنجا و   thereبه معني  daدازاين از تركيب 
پس . مفهومي نامتناهي و كلامي دارد  seinيافتگي يا پديدارشدگي چيزها به عنوان يك كل است و بنياد يا تجلي همان گشايش هستي

تأكيد اين واژه بر اين است كه دازاين بايد خودش همان آنجا باشد؛ همان گشودگي هستي و عالم كه دازاين آنجا بودن خود را همراه 
  ).Encyclopedia of Phenomenology, 1997: 134( آورد آن مي

  عالَم ادب غنايي  .7
توان  كنند مي رتباطي كه اذهان به واسطة كنش خاصشان در برابر امر غنايي عشق با يكديگر برقرار ميها را ازجهت ا عالم اين منظومه

  : به دو گونه تقسيم كرد

                                                 
1 . epoche 
2 . intentionality 
3 . reduction 
4 . empathy 
5 . intersubjectivity 
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  شعرمحوري . 1-7

فرد انساني جاي خود را به اجتماع . شود در آثار شعرمحور كه اغلب خاص جوامع سنتي است جامعه به بهاي محوشدن فرد ابقا مي
اي يكدست و  هاي زنجيره در اين آثار افراد جامعه به مثابة حلقه. شود و مفهوم انسان در مفهوم جامعه مستحيل ميدهد  منفرد مي

سخن و احساس آنها يكدست و تام است و وحدت و . انجامد گونه جدايي و افتراقي بين آنها به نابودي كل جامعه مي استوارند و هر
كند و از ساير جوامع مشخص و متمايز  همين ويژگي هويت قومي و محلي آنها را حفظ مييكپارچگي خاصي بين آنها وجود دارد كه 

ماند؛ هرچه هست احساس خاص جمعي است با عقايد  بدين ترتيب، هيچ فضايي براي بيان احساس خاص فردي باقي نمي. سازد مي
شود و شعر قالبي مناسب براي بيان چنين  د دانسته ميدر چنين شرايطي فرد نماد جامعه و جامعه نماد فر. و خلقيات و باورهاي همسان

  ). 55شناس،  حق: رك(حالتي است
  رمان محوري . 2-7
ديگر از اسطوره و افسانه خبري . گرايانه و فردگرايانه هاي درون گيري رمان قالب خاص جوامع جديد است و عرصة ظهور جهت 

وقتي افراد جوامع هريك بدين شكل از هويت . قيد و شرط است فضايي بيجداشدن فرد از زنجيرة سنگين جامعه و جولان در . نيست
يازند؛  آميزند و در قالب بزرگتري به سازماندهي خود و دنياي خود دست مي شوند، با افراد جوامع ديگر درمي خود خارج مي بومي

گردند كه همان  هاي ارتباطي جديدي مي قهتر به دنبال حل اي وسيع چراكه در پي رهايي از فضايي محدود و يافتن جايي در گستره
آنجا هست كه بايد رمز و نماد را از ميان برداشت  . رسند تشابهات خود با افراد جوامع ديگر است و بدين شكل به وحدت جهاني مي

 .ك.ر(شود  طي ميفهم سخن گفت و قالب رمان بستر مناسبي براي تبادل احساست و بيان عقايد در چنين شراي و با زباني ساده و همه
  ). 57همان، 

  امر غنايي. 8 
گيري اين دو   از آنجا كه كانون اصلي شكل. حال ببينيم امر غنايي در اين دو منظومه در چه موادي و با چه حالتي بازنمود يافته است 

هاي داستاني را انتخاب  مايه بن بدين منظور برخي از. ايم ها پرداخته داستان عشق است به تحليل حالات عشق ليلي و مجنون در داستان
  .ايم هاي اصلي را كه برخاسته از اين عنصر غنايي يعني عشق است در آنها بررسي كرده و حالات و رفتارهاي شخصيت

  حالات عشق ليلي در منظومة نظامي. 1-8
هم در فراق يار . داري آگاهليلي نظامي از يك سو عاشق پاكباز است و از سويي ديگر سياستم: بيني شكيبايي و حقيقت. 1-1-8

اي كه در پرده از عشق  گونه به. او همان اندازه كه عاشق است عاقل نيز هست. سايد سوزد و هم از غم رسوايي دندان بر جگر مي مي
 . گزيند آورد و از بيم تجسس رقيبان دوري و غريبي را برمي يار خروش چنگ برمي

كردارش بازتاب آگاهي او از عشق . دارد  ارشناختي، ليلي در نظامي نقشي سوبژكتيو و فعالتوان گفت در تحليل پديد از اين رو، مي   
گونه و بردبارانه دارد و اصولاً پايداري او در ابراز آشكار عشق برخاسته از همين آگاهي و من  رفتاري مقاومت. و قصد ذهني اوست

نمايش است كه بازيگران ديگر آن خانواده و جامعة او هستند و تا داند كه در حال ايفاي نقشي در يك  گويا مي. استعلايي اوست
  .حدي نتيجة آن نيز برايش روشن است

كم به معناي آن است  قصد ذهني دقيقاً همچون يك اصل است با اين ادعا كه فعاليت ذهني در ساختار خود قصدي است يا دست   
كنش همان كنش ذهني يا كنش آگاهي است كه ذهن خودش را . حلة ابژهكه از دو مرحلة متمايز ساخته شده است؛ مرحلة كنش و مر

نكتة مهم در اين خوداستعلايي ذهن در واقع هدف نهفته در متن خاص، يعني همان ابژة . كند در يك متن ويژه مجذوب و معطوف مي
اي است كه روي آورده ولي هنوز  اي همواره نيستي قصدشده در حقيقت چنين ابژه. قصدشده است كه نيازي به هستي خارجي ندارد

 ).Casey E. S., 1979: 38-39(وجود نيافته است 
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او از عشق به تحويل استعلايي پديدارشناختي انتقال يافته و جنبة ذهني  1واكنش ليلي گوياي آن است كه تحويل طبيعي و نوئماتيك   
شده؛ يعني به خود كاركرد و مكانيسم و قواي  2جنبة نوئتيكيا سوبژكتيو به خود گرفته است و افعال آگاهي او متوجه خود عقل و 

  .ادراكي ذهن معطوف است
شود از  رو مي به ايدة سوبژكتيو عشق به مجنون در ذهن ليلي وقتي در عالم واقع با اذهان ديگر رو: پوشي رازداري و حقيقت. 2-1-8

و » جويند داني كه عرب چه عيب«دارند، و به گفتة پدرش  مي طريق همدلي با آنان يعني جامعة بسته و متعصب عرب كه عشق را خوار
نهد و بدين شكل ابژكتيويتة صبر و  آورند، معناي عشق را براي خود استعلايي بنياد مي ترس و نگراني از رسوايي را در او پديد مي

امي در عشقش نسبت به خسرو نيز دارد؛ همين ويژگي را شيرين پروردة نظ. نمايد گيرد بازمي رازداري را در رفتاري كه در پيش مي
سوبژكتيويته در تحليل اين احساس از گونة عقلاني است و . شود انجامد و در ديگري اين امر محقق نمي هرچند در يكي به وصال مي

  . شود بازنمود اين عقلانيت در صبوري و اخفاكاري ليلي ديده مي
ــد  ــيش ديدن ــل پ ــه عق ــو ب ــس چ  وي خــــويش ديدنــــددزديــــده بــــه رزان پ

  )63، 1380: دستجردي(                                                                                     
كه كوشش او براي ننگ و نام در چنين محيطي بسيار تلخ و  كند و اين ليلي خود به اين نكته اذعان مي :پرواي نام و ننگ. 3-1-8

  .ه به خاطر بيمي است كه از گزند اطرافيان به جان خود داردهم زهرگون است و اين
ــك  خـــودي و خـــاميترســـم كـــه ز بـــي ــوم ز نيـــ ــه شـــ ــامي بيگانـــ  نـــ

ــم ــه نوشـ ــن گرفتـ ــه دهـ ــري بـ ــم    زهـ ــك پوشــ ــاه خشــ ــه گيــ  دوزخ بــ
  )184ان، هم(                                                                                                 

رود و به وجدان آگاه خود اشاره  آيد ده گام پيشتر نمي انديشي تا حدي است كه زماني كه مجنون به ديدار او مي وسعت اين عقل
نكرده و نسنجيده بر زبان آورد و بسيار محتاطانه و  خواهد عملي از سر ناخودآگاهي انجام دهد يا سخني گز كند و اينكه نمي مي

  :دارد مي يري گام برفكورانه در هر مس
 در مــــذهب عشــــق عيبنــــاك اســــت تاريـكزين بيش قدم زمان هـلاك اسـت

ــد ــاك باشــ ــه عيبنــ ــرف كــ  آن بــــه كــــه جريــــده پــــاك باشــــد زان حــ
ــينم ــه داوري نشـ ــه بـ ــون كـ ــا چـ ــنم  تـ ــالتي نبيـــــ ــرده خجـــــ  از كـــــ

  )212همان، (                                                                                                
اش سقوط حتمي است  پندارند كه نتيجه اي است كه دلبستگي و تعلق خاطر را مقدمة انحرافي مي ليلي و مجنون نظامي بازتاب جامعه 

بارتي رساتر و به ع -انگيز فحشا؛ و به دلالت همين اعتقاد همة قدرت قبيله مصروف اين است كه آب و آتش را  در دركات وحشت
سيرجاني، (دارند تا با تمهيد مقدمات گناه آدميزادة طبعاً ظلوم و جهول در خسران ابدي نيفتد از يكديگر جدا نگه -پنبه و آتش را 

1385 :11.(  
. مبيني بازنمود همين معنا را در رفتار او هنگام ازدواج و پس از آن مي: تن دادن به ازدواج و مقاومت در برابر همسر. 4-1-8

ليلي . كند كه همسرش قصد مصاحبت با او را دارد كس حتا شويش از احساس ليلي آگاه نيست و او آن را زماني آشكار مي هيچ
او شخصيتي خاص دارد و به همين دليل رفتارهايش نيز . اي براي گسستن نيست همچنان به مجنون وفادار است و ازدواج نيز بهانه

  . خاص است
ــي ــه ليلـــ ــش تپانچـــ ــي   ان زداي چنـــ ــرد بـ ــرده مـ ــو مـ ــاد چـ ــود كافتـ  خـ

                                                 
1 . noematic 
2 . noetic 
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  )141همان، (                                                                                                  
او . يكي مراقبت از جسم و آبروي خويش و ديگري وفا به عشق مجنون. او در تمام اين حالات، دو انديشه را از ذهن دور نداشت

و پس از ازدواج با شويش قرين نشد و حتا خلاف . ترسيد ازدواج تحميلي را ترجيح داد؛ زيرا گريزي از آن نداشت و از جان خود مي
رسم زنان عرب كه مطيع و فرمانبردار همسر خود بودند با او با خشونت و تندي برخورد كرد؛ زيرا تنها در همين عمل او حقيقت 

و اين ترس و اجبار او به اقتضاي زن بودن و وضعيت . يافت اي كه اختيار كرده بود مجال ظهور مي ة او به شيوهطلبانه و آگاهان مبارزه
در مجموع، پذيرش ازدواج براي ليلي هرچند امري ناگزير اما دورانديشانه بود و مقاومت در برابر . خاص يك زن  در جامعه بود

ا تحت جذبة عشق بود و هر دو اين رفتارها قصد ذهني او از دلدادگي و مهر به همسرش، ابن سلام، هرچند به خواست خود او ام
  .دهد مجنون را نشان مي

  حالات عشق ليلي در منظومة دهلوي. 2-8
دهد؛ چنانكه اين  هاي خود نشان مي قراري ها و بي ارادگي را در بيتابي اي از بي اما ليلي اميرخسرو گونه :پروايي تابي و بي بي. 1-2-8
شدن زبان پند و  هاي پدر و گشاده فتار او به برملاشدن راز عشق او و تبعات آن از جمله محصور شدن در چارديوار و ملامتر

رود و خود را در عالم ذهنيت ديگران  ذهن شناساي او از حد يك تحويل ذاتي و مثالي پديدة عشق فراتر نمي. انجامد مي نصيحت بر او 
  . رسد ها نميبيند و به همدلي با آن نمي
خسرو يك شخصيت انساني صرف است اما ليلي نظامي داراي شخصيت يك انسان آگاه و  پس شخصيت ليلي در منظومة امير   

كند و اين  سوژه چيزي است كه آنچه را بيرون از خود است، ابژة خود و از آن خود مي« - ملتفت و به عبارتي خود سوژه است
  ). 127: خاتمي(» خاصيت آگاهي است

عشق ليلي به مجنون در منظومة دهلوي از جهتي شبيه به عشق ويس به رامين است؛ هرچند اين يكي عشقي حقيقي است و سراسر    
قراري بدون  و بيناكامي و آن ديگري عشقي مجازي و سراسر كاميابي، اما رفتار دو دلداده براي رسيدن به محبوب بر منطق ناشكيبي 

يكي از اوج قدرت و جسارت و ديگري از حضيض ضعف و . هيچ بيمي از سرزنش و ملامت ديگران و رسوايي استوار است
ورزند و حتي به اين امر  آنها عشق مي. گونه و دور از آگاهي و التفات خاص است بدين لحاظ عشق هر دو واقع. معصوميت

اً يك شهود حسي و تجربي است؛ يعني عشق بدون آگاهي از آن و بدون حضور و دريافت آن از شهود آنها از عشق صرف. انديشند نمي
كنند، بلكه در درون من و  كشند و با آنها مشاركت نمي آنها نه تنها خود را به عالم ذهني و تجربة غنايي ديگران برنمي. طريق منِ آگاه

  .مانند مي  وجود انضمامي با تجربة حسي خود باقي
  حالات عشق مجنون در منظومة نظامي  .3-8
نيافتني، از حالي كه داشت  يابد و معشوقش را دست مجنون چون خود را اسير در چنبر عشق مي :آشفتگي و شوريدگي. 1-3-8

 قدر در عشق غرق است كه از دوري ليلي او آن. عشق مجنون عشقي تمام و كمال است. نهد شود و سر به كوه صحرا مي تر مي دگرگون
  . داند خرد و خون خود را حلال مي نمايد تا حدي كه سرزنش ديگران را نيز به جان مي ديوانه و ناپدرام مي

ــار ــن خـ ــوي مـ ــرا ز خـ ــان مـ ــار    خويشـ ــن عــ ــام مــ ــرا ز نــ ــاران مــ  يــ
ــته ــرابِ خســ ــنِ خــ ــونريز مــ  هســــت از ديــــت و قصــــاص رســــته خــ

  )75، 1380: دستجردي(                                                                                    
اما اين عمل روشي براي . كند اما اينطور نيست كه از حال و كيفيات روحي خود آگاهي نداشته باشد بلكه خود همه جا بدان اشاره مي

  .مبارزه با جفاي روزگار در حق اوست
دنياي محدود اطرافش فراتر رفته و به آن هستي پكپارچه  مجنون در عشق خود چنان است كه از خويش و: بودگي يكي. 2-3-8

پيوند است و با زبان عشق با آنها  با همة هستي همنوا و هم. ها و حتي موجودات ديگر نيست پيوسته است كه هيچ حايلي بين آدم
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او در مقام انسان آگاه است كه  اين چنين شناختي دال بر كنش استعلايي ذهن. يابد بدين شكل ليلي را نيز در خود مي. گويد سخن مي
  . يابند داند از نگاهي فراتر و بالاتر همة پديدارها در ذهن شناساي آدمي تبلور معنايي و وجودي مي مي

ــودم ــة وج ــت خلاص ــق اس ــكعش ــودم   تاري ــو ع ــن چ ــت و م ــش گش ــق آت  عش
ــه ــرد خانـ ــاص كـ ــد و خـ ــق آمـ  مـــــن رخـــــت كشـــــيدم از ميانـــــه عشـ

ــما ــه در ش ــن ك ــتي م ــا هس ــتب  مــن نيســـتم آنچــه هســـت يــار اســـت    ر اس
  )224همان، (                                                                                                

يز انديشي هويداست و خود ن آميزي و خيال در سر تاسر گفتار او خيال. گراست مجنون بيش از حد معمول خيال: بازي خيال. 3-3-8
بدين مناسبت، خيال . نهد كه ابژة آن عدمي و غيرواقعي است مي خيال در ساحت ادب صورتي از آگاهي را فرا. كند بدان اقرار مي

خواهد تبديل  كند بلكه آن را به آنچه خود مي سازد؛ يعني در هيچ حال امر واقعي را قابل شناخت نمي خواهد مي واقعيت را چنانكه مي
 ).86: 1387خاتمي، (بخشد  يث نوع برتر آگاهي در حوزة ادب است و در اصل ادراك ادبي را قوام ميكند و از اين ح مي

هاي ذاتي خيال در زندگي عادي صورت  كيزي بر اساس تجربة شخصي خود از خيال يا تصويرسازي دريافت كه شكل. اس ادوارد   
متمايز است  1پردازي به لحاظ آيدتيك از ادراك وي نشان داد كه خيال هاي بنيادين تجربة خيالي، يابد و در تحليل عميق اين حالت مي

). See: Casey E. S., 1979( سازد كند كه رهاشدگي نهادين ذهن را محقق مي و آن را همچون كنشي كاملاً مستقل تعريف مي
    ).Dufrenne, 1973: 359( اش خيال استعلايي است ادراك براي تحقق خود نياز به بدن و حواس دارد، اما خاستگاه اصلي

، 4، خودشمولي3، خودجوشي2شدگي آورده همچون كنترل هاي آيدتيك خيال در درون ساختارهاي گوناگون روي ويژگي   
 ).CaseyE. S., 1979: 60(شوند يافته و معناپذير مي ، در دو مرحلة كنش و ابژه، نظم7، و امكان محض6، عدم قطعيت5خودآشكاري

  :بندي كرد توان دسته نون را در سه نمود كلي ميهاي مج گري خيال
شود و غم او  تر از پيش مي شنود، مجنون مجنون هنگامي كه خبر ازدواج ليلي را مي: خيال با انسان؛ مانند شكايت با خيال ليلي) الف

خيال خود از او گله و شكايت  شتابد و در روي مي تر از موي به سوي ديار آن پري كنان با جسمي باريك مويه. يابد صورتي ديگر مي
  .سازد اش، عهد دوستي و وفاي خود را با او استوارتر مي كند و پس از ستايش حسن و دلبري مي

ــي ــاد مـ ــان بـ ــه زبـ ــا او بـ ــتبـ  كــاي جفــت نشــاط گشــته بــا جفــت      گفـ
  )147، 1380: يدستجرد(                                                                                  

ــن ــا ايـ ــي بـ ــه رانـ ــا كـ ــه جورهـ ــاني    همـ ــوت جـ ــم و قـ ــوت جسـ ــم قـ  هـ
ــت ــاه اسـ ــه عمركـ ــو گرچـ ــداد تـ ــره  بيـ ــايي چهــ ــت   زيبــ ــذرخواه اســ  عــ

  ) 148همان، (                                                                                               
ــار ــين يــ ــرة چنــ ــوبي چهــ ــوا از خــ ــوار دشـــ ــد دشـــ ــوان بريـــ  ر تـــ
 در جـــــور و جفـــــاي تـــــو نبيـــــنم آزرم وفـــــــاي تـــــــو گـــــــزينم

  )149همان، (                                                                                                 

                                                 
1 . perception 
2 . controlledness 
3 . spontaneity 
4 . self-cotainedness  
5 . self-evidence  
6 . indeterminacy  
7 . pure possibility 
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او كه با ليلي . ازدواج ليلي پايان پذيردتواند با  اي  ازخودرستگي و خداپيوستگي او شده است نمي شك عشق مجنون كه ماية گونه بي

داند به هيچ روي از دوست جداشدني نيست و اميد دارد كه اين پيوند قلبي راستين، پايدار  يكي شده و خود را پوست و او را مغز مي
داده  كند و واقعيت رخ يخواهد بنياد م از اين روي، با سخن گفتن با خيال ليلي، عشق خود و معشوق خود را آن گونه كه مي. نيز باشد
ها و  ي سختي كاهد بلكه همه دهد، در عين حال، چيزي از مقام معشوق و كيفيت عشق نمي كه مايل است جهت مي چنان را آن

  .كند خرد و صبر اختيار مي ناملايمات را خود به جان مي
  :خيال با غيرانسان؛ مانند نيايش با ستارگان و سيارات و باد) ب

ــه آن ــد ك ــون دي ــارخيزانچ ــكبخ  هســــــتند ز اوج خــــــود گريــــــزانتاري
 ســــازي كــــارش نرســــد بــــه چــــاره بــــازيدانســــت كــــزان خيــــال

 نيـــاز اســـت از جملـــه وجـــود بـــي ســـاز اســـتناليـــد در آن كـــه چـــاره
  )179: 1380: دستجردي(                                                                                   

ــز  كــاي بـــاد صـــبا، بــه صـــبح برخيـــز ــي آميـــ ــف ليلـــ ــن زلـــ  در دامـــ
  )66همان، (                                                                                                   

ش دمساز گشته، هر مجنون كه آوارة كوه و دشت و با وحو: وحوش  انسان؛ مانند خيال صورت يار در صورت  خيال با نقش) ج
او در . گيرد كند و از اين طريق با طبيعت حيوانات انس مي بيند به زيبايي يار مانند مي صورت و نقشي را كه نشاني از زيبايي در آن مي

سازد و  ميترتيب، هم امر زيبا را در ذهن خود  كند و بدين بيند و او را در حضور تصور مي گري يار را در زيبايي نقش غير مي اين خيال
  . بخشد تر مي تر و متعالي هم عشق خود را معنايي كلي

  : دربارة آهو
ــته   چنــين خــوبو ســريني ايــن چشــمي ــردو نبشـ ــر هـ ــوب «بـ ــر مغضـ  »غيـ

ــد؟  چشــمش نــه بــه چشــم يــار مانــد؟ ــار مانــ ــه نوبهــ ــه بــ  رويــــش نــ
  )124همان، (                                                                                              

  : دربارة گوزن 
ــارم ــت يادگــ ــو ز دوســ ــوي تــ ــارم   بــ ــم يــ ــر چشــ ــو نظيــ ــم تــ  چشــ

 وز دام گشـــــــاده بـــــــاد پايـــــــت تاريـك تاريـكدر ساية جفت باد جايـت
  )127همان، (                                                                                               

  : دربارة زاغ
 چشــمي و چــه چشــم؟ چــون چراغــي     بـــر شـــاخ نشســـته ديـــد زاغـــي
ــد ــياه و دلبنـ ــان سـ ــف بتـ ــون زلـ  بـــا دل چـــو جگـــر گرفتـــه پيونـــد     چـ

  )130همان، (                                                                                                
هاي  آساي آدم كند؛ زيرا نسبت به بنيان حيوان مجنون صورتك احمقانة سازشكاري را پاره مي: ريزيگ نشيني و مردم وحش. 4-3-8

هماهنگ و از بند آزاد  دهد و خود را در اين ناهماهنگي،  نشيني پاسخ مي گري آنها را با وحش وحشي. يافته است محيط خود بصيرت
  .سازد مي

ــه وحــش   بــا وحــش چــو وحــش گشــته همدســت ــز وحــش ب ــيك ــوان رســت م  ت
  )168همان، (                                                                                                
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او آيينة . كند و حتي خواهش پدر و مادرش نيز تأثيري در او ندارد هاي آنان رفتار مي آمد خواسته گذرد، او بيشتر در خلاف هرچه مي
شان در بازداشتن  هاي مذبوحانه ها و تلاش پويي اش را متوجه افراط هاي زمانه ت و با طرز زندگي و شيوِة مرگش آدمجامعة خويش اس

  . كند ورزيدن مي او از عشق
اي كه از  دهد و نتيجه عبارت بهتر، ايدة سوبژكتيو عشق به ليلي در ذهن مجنون نيز عقلايي است اما معنايي كه بدان شهود آيدتيك مي به

آوردن، سر از  فرود او به جاي تسليم و سر. اي ديگر گيرد از لوني ديگر است و بازنمود عشق او به گونه مشاركت با اذهان ديگر مي
اي است  او سوژه. جويانه و سازنده است اين خروج او اصلاح. گذارد آورد و خود را در چنبرة آنان اسير نمي ها بيرون مي حصار ذهنيت

ذهن آگاه . وجوي انسان واقعي را براي ايدة مثالي عشق خود برگزيده است صفتي و جست كتيويتة رهايي از بند حيوانكه بازنمود و ابژ
ايستد و پروايي از  اي كه در عين پذيرا بودن ناملايمات، در برابر آنها مي او عشق را در خود حل كرده و از نو برساخته است؛ به گونه

  .آنها ندارد
اند و  رسيده egologyشناسي  اند كه به خويشتن ي و مجنون نظامي در ادراك خود از امر غنايي عشق نشان دادهبدين ترتيب، ليل 

آنها با شناخت خود . درك و دريافت و متبلور كنند» اگزيستانس«اند حقيقتي را از ميان من انضمامي و وجود جزئي خود يعني توانسته
  .در  درون خود يافتند و بدان معنا دادندحقيقي و آگاهي از آن، امر غنايي عشق را 

  حالات عشق مجنون در منظومة دهلوي. 8- 4 
شود؛  مي مجنون دهلوي نيز مانند مجنون تظامي پس از شيفتگي به ليلي از حال طبيعي خارج: تابي و روانگي در صحرا بي. 1-4-8

  .يابد چراكه وصال ممكن نيست و عشق را امري دشوار و با موانع بسيار مي
ــرق ــر ف ــيد ب ــش رس ــيل غم ــون س  از پـــرده بـــرون فتـــاد چـــون بـــرق     چ
ــحرا ــه راه صـــ ــت ز خانـــ ــرا     برداشـــ ــل خضـ ــود ميـ ــر نمـ ــون خضـ  چـ

  )90: 1964دهلوي، (                                                                                        
ظاهر از شوريدگي  كردند و نگران او بودند و به انگي و جنون بيشتر تحريك نمياما مردم برخلاف داستان نظامي مجنون را به ديو 

  .احساسي و صرفا هيجاني او آگاه بودند
ــه و در ــه كوچـ ــرش بـ ــق از خبـ  انگشــت بــه گــوش و دســت بــر ســر      خلـ

  )71همان، (                                                                                                 
  . و خواست خود رفتار كند  تواند به اراده يابد جون نمي جا نيز مجنون خود را تسليم دست تقدير مي در اين

ــودي ــويش ب ــت خ ــه دس ــار ب ــر ك ــار همــــه خلــــق پــــيش بــــودي  گ  كــ
ــد   چـــون نيســـت ز مـــردم آنچـــه زايـــد ــه آيــ ــه هرچــ ــدم بــ ــليم شــ  تســ

  )102همان، (                                                                                                
  .گونه نشاني از ذهنيتي خاص در آن هويدا نيست اما پاسخ او در برابر تقدير، تسليم صرف است و بس، و هيچ 
قصنده در رقص خويش خيزد و ر در رقص، سوژه از ميان برمي. در فلسفة پديداري، رقص همانند بازي است: رقص و آواز. 2-4-8

بدين ترتيب، انسان ديگر سوژه نيست و در . گردد شود و جذبة رقص بر بازي حاكم مي شود؛ تماشاگر نيز در رقص محو مي گم مي
خاتمي، (كند  ها را در خود جذب كند، خود را در ساحت وجود گشاده مي رود  و به جاي اينكه آگاهي اين حالت از خود فراتر مي

1387 :126.(  
شناسيك نيست؛ چون  توان چنين بيان كرد كه رقص مجنون در هر جا كه بدان اشاره شده فعلي هستي با اين تفسير از پديدة رقص مي

  .هاي آن است خواني است كه دستخوش جذبه غايت ندارد و تنها غايت آن خود رقص است و مجنون رقصنده و آوازه
ــرد مـــــي ــان دم ســـ  ـ   زد ز درون جـــ  كــرد ص مــيزان بــاد چــو ريــگ رقـ
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  )91: 1964دهلوي، (                                                                                         
ــدار ــام ديـ ــنيد نـ ــه شـ ــون كـ ــدار    مجنـ ــان  خريـ ــزار جـ ــه هـ ــتش بـ  گشـ
ــتان ــو مس ــد چ ــص ش ــه رق ــد ب  زد زمزمــــــه چــــــون هزاردســــــتان از وج

  )130همان،(                                                                                                  
شود و از شوق رسيدن به دلدارش، هرچند  درنگ بر سر مزارش حاضر مي شنود بي هنگام كه مجنون خبر مرگ ليلي را مي حتا آن

  .كند خود را نثار مي  ق در آغوش يار جانآغازد و غرق در جذبة عش افشاني و سرودخواني مي حس، باز دست  جان و بي بي
ــد ــان ديـ ــارة چنـ ــه نظـ ــق كـ ــه هـــم  عاشـ ــدم كـ ــد برداشـــت قـ ــان ديـ  عنـ

ــدان ــت خن ــازه رف ــيش جن ــكدر پ  نــــــي درد و نــــــه داغ دردمنــــــدانتاري
ــازه مــــي ــده ره جنــ ــتاز ديــ  كوفــت گفــت ســرود و پــاي مــي   مــي روفــ

ــي ــال م ــد و ح ــر وج ــم از س ــدنظ  ــ خوان ــزل وص ــوش غ ــوش خ ــيخ ــد ال م  خوان
  )251همان، (                                                                                               

 و افتــــاد بــــه دخمــــة لحــــد پســــت مجنــــون ز ميــــان انجمــــن جســــت
 رو داشــــت بــــه روي و دوش در دوش   وشـــغآت عروس را درــرفـبگ

  )256همان، (                                                                                                 
انگيزد از آنجا كه به لحاظ ماهيتي احساس است، هرچند دروني باشد، با سوبژكتيويته همگوني ندارد، و  جذبة عشقي كه رقص را برمي 

 ,.Heidegger M)(تواند نقش و كاركردي داشته باشد سوژه نمي كند و ديگر در مقام يك انسان را از خويشتن خويش خارج مي

1991:113.  
شود،  رو مي ي پذيرش ازدواج با دختر نوفل روبه مجنون دهلوي وقتي با خواهش و لابة پدرش برا: ازدواج او با دختر نوفل. 3-4-8

رساند؛ يكي اينكه او سخت مقهور  نكته را مي آورد كه سه گونه مقاوتي در برابر اين خواست پدر، سخناني بر زبان مي بدون هيچ
ي  هم نشانه كند كه آن خردي خود در عشق به ليلي اشاره مي دوم اينكه به بي. آنكه ليلي را در ميانه ببيند شود بي احساس خود مي

عادات و رسوم عملكرد احساسي او در عشق  خود است و سوم، به سنت اطاعت از پدر در امر گزينش همسر كه بيشتر ريشه در 
تنها در امر عاشقي بلكه در همة  كند، كه اين هرسه دليلي واضح است بر اينكه مجنون دهلوي نه اي آن زمان دارد رفتار مي قبيله

كند كه عشق مجنون در مقام يك سوژه عمل نكرده و  چنين رفتاري بيان مي. هاي عاطفي مغلوب است و واكنشي منفعل دارد موقعيت
  . ي براي آن برنساخته استمعناي ابژكتيو

 بنــــد گفــــت اي دم تــــو مــــرا زبــــان در پـــــاي پـــــدر فتـــــاد فرزنـــــد
ــت  تاريـكبا آنك خـرد ز مـن عنـان تافـت ــوان تافـ ــون تـ ــو روي چـ  از راي تـ

ــاك    گــــر دل شــــد از آنِ يــــار چــــالاك ــن خـ ــر ايـ ــت آخـ ــروردة توسـ  پـ
  )93: 1964دهلوي، (                                                                                         

گريزد و به هيچ چيز ديگر  افتد، از پيش عروس مي شود كه وقتي در شب عروسي به ياد ليلي مي ها زماني بيشتر تأييد مي اين نكته 
ه معنايافتگي و ذهنيت عقلايي دهد كه اين خود نشان از جوشش ناگهاني و بدون كنترل احساس و خالي بودن از هرگون اهميتي نمي

  .است
شود و دركي واقعي و عميق  رود و وارد عالم سوبژكتيو نمي او در برابر امر غنايي و احساسي از تحويل طبيعي و تجربي خود فراتر نمي

ت و بدين از احساس قلبي خود نسبت به ليلي ندارد و از همين رو در شناخت خود و احساس خود و وجود حقيقي خويش ناتوان اس
  .جهت در ذهن معنايي براي عشق ينياد ننهاده است



  153/     پديدارشناسي غنا در اشعار نظامي و اميرخسرو
  
شوند و از همان  سالگي وارد مكتب مي در داستان دهلوي، ليلي و مجنون هردو در پنج: مايگي و خُردي ليلي و مجنون كودك. 5-4-8

يقين  اين تفاوت سني به. دهد ده رخ ميسالگي براي دو دلدا اما در داستان نظامي اين اتفاق در سن ده. سپارند يكديگر دل مي آغاز به
تواند كاركردي داشته باشد و آگاهي  در سنين پايين، ذهنيت نمي. كند پذير مي تفاوت رفتارشان را نيز در رويارويي با امر عشق توجيه

  .ها را در فرايند تحويل بشناسد و معنا بخشد اي از قوت نرسيده است كه پديده نيز به  مرحله
 تـــر گشـــت آن گلـــبن تـــر شـــكفته ر چــرخ درگشــتچنــد چــو دو يــك

ــاد    ســــالش بــــه شــــمار پــــنج افتــــاد ــم افتـ ــرخ و انجـ ــه چـ ــور بـ  زو نـ
ــال تاريـكرسـته سـرويشد تـازه چـو نـيم ــا بــ ــو  يــ ــده نــ  تــــذروي دميــ

  )72، همان(                                                                                              
  نتيجه 

  :توان نتايج حاصل از اين پژوهش را بدين شرح بيان كرد بنابر آنچه گفته شد مي
اي است مناسب براي تعيين سطح عشق و معنايي كه شخصيت  هاي عاشقانه شيوه ها و داستان پديدارشناسي عشق در منظومه) لفا   

گيري از آغاز نسبت به خرد ندارد و از سطح تجربة حسي نيز فراتر  گونه موضع از آن در ذهن خود برساخته است؛ زيرا اين روش، هيچ
  .رود مي
هاي ليلي و مجنون تحت تأثير دو نيروي جاذبة عميق عشق و دافعة شديد سنت و عرف حاكم  در داستان نظامي رفتار شخصيت) ب   

ليلي در پرتو آگاهي و بنابر . كنند رفتار مي اما آن دو در سطحي فراتر از احساس عاشقانه و ستم جامعه. گيرد بر جامعه شكل مي
  شود و دم ظاهر تسليم مي كند و به قصديت در شناخت عشق و برقراري ارتباط با ديگر اذهان پيرامون خود سكوت اختيار مي

جهد  و بيرون مي زند وار سر مي مجنون نيز به ايجاب شناخت آگاهانه و ذهنيت فعال خود وحشي. ماند آورد و در حصار خانه مي برنمي
  . رود نهايت مي و تا بي

شود بازتاب جذبة عشق به دور  مي  در داستان اميرخسرو نيز همين حالت وجود دارد؛ جز آنكه در رفتار دلدادگان آنچه مشاهده) پ   
  .از قصدي ذهني و كنشي برخاسته از غلبة سوبژكتيويته و آگاهي فعال در برخورد با تحميلات جامعه است

هاي داستان  اما شخصيت. هر دو داستان بر حقايق تلخ جامعة خود اشاره دارد و آن را در برخورد با پديدة عشق باز تابانده است )ت   
هر دو داستان براي . اند هاي داستان اميرخسرو رفتار عام دارند و تا حدودي نمايندة نوع نظامي خاص هستند و نمايندة فرد و شخصيت

  .دهد هاي ديگري رخ ها و مكان تواند در زمان اي است برخاسته از سر درد كه كمتر مي اند، اما داستان نظامي مبارزه دهنده آيندگان آگاهي
محور دانست و داستان نظامي  توان داستان اميرخسرو را داري ساختار غالب رمان بنابر دلايل فوق، به لحاظ ساختار محوري مي) ث   
  .گيرد ار شعرمحور جاي ميعكس از اين منظر در زمرة آث به

  پيشنهاد
هاي مختلف   هاي ديگر به تحليل عناصر داستاني از جنبه ها و نمونه شود به منظور درك بهتر مفهوم غنا در اين داستان پيشنهاد مي

هاي  آنها، شيوه هاي بروز بندي عواطف و شيوه هاي طبعي، فضاسازي، تقسيم پرداخته شود؛ زبان، ابزارهاي روايي، دلالت الفاظ، دلالت
پردازي و نقش زن در اين موضوع و سازوكار معرفتي آن و رابطة تمام اين  شناسي، شخصيت انشا و القاي عواطف از مجراي معرفت

هاي  شود از جمله زمينه هاي نظامي مشاهده مي گفته با آنچه در داستان و مقايسة موارد پيش ساخت داستان و تطبيق عوامل در ژرف
  .ژوهش استديگر اين پ

  ها نوشت پي
در دترميننت جزئيات تحت امور كلي : كانت براي قوه حكم كه واسط فاهمه و عقل است دو صورت قايل است .١

  ).18: 1387خاتمي، . رك(آيد  شده فراهم مي يند و در رفلكتيو كلي جديد براي جزئيات ارائهآ درمي
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